دهانی برای نفرین

دهانی برای شعار
دهانی برای اندوه

دهانی برای بوسیدن

دهانی برای گفنگو

دهانی که بی تابی را 

از کلمات می گیرد و

به دل وا می گذارد.
دهانی که در سکوت گویا تر است

و بچشم ها که می بنند

حسادت می کند.

فریادی بر دهانم نیست

سخنی بر زبانم
حرفی بر انگشتانم

به تماشای جهان رغبتم نیست

گوئی در آتالار انتظار

منتظر آمدن هواپیمائی هستم

که مرا به ناکجا می برد و 

از من برگ عبور نمی خواهد.
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